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شــما در کارنامه‌تان تجربه نقش‌هــای متنوع داریــد. دلیل همــکاری با این 
فیلم چه بود؟

این سومین همکاری من با آقای باشه‌آهنگر است. نویسندگی فیلمنامه هم 
برعهده خودشان بود و من قلم ایشان را دوست دارم. علاوه بر این، همیشه 
دنبال به چالش کشیدن خودم هستم. بازی با لهجه‌های مختلف یکی از این 
چالش‌هاست؛ در این فیلم هم با لهجه آبادانی صحبت کردم. این تجربه‌ها 
کمک می‌کند از یکنواختی دور بمانم. مثل سریال »مسافرخانه سعادت« که 
در آن حدود ۴۰ نقش مختلف داشتم و هر روز صبح تمرین می‌کردم و همان 

روز جلوی دوربین می‌رفتم.
منتقدان طنز شما را متفاوت می‌دانند. چطور به این شیوه رسیدید؟

برای من طنز باید شأن داشته باشد. نباید تحقیرآمیز یا سطحی باشد. همین 
هفته گذشــته فیلمی کمدی پیشــنهاد شــد کــه در فیلمنامــه‌اش کاراکتر با 
زیرپوش و آفتابه از دستشــویی بیرون می‌آمد! همان‌جا فیلمنامه را بســتم. 
نمی‌گویم چنین صحنه‌هایی بد است، اما من این نوع کمدی را دوست ندارم.

شیوه شما در اجرای نقش‌های طنز چگونه است؟
هیچ‌وقت دیالوگی خارج از متن نمی‌گویم. در سریال‌هایی مثل »دزد و پلیس« 
یا »دودکش« فقط تــاش کرده‌ام متن نویســنده را با بیان خــودم زنده کنم. 
می‌دانم برای نگارش هر جمله چقدر زحمت کشیده شده و به همین دلیل 

به متن وفادار می‌مانم.
تغییر سریع لهجه‌ها برایتان دشوار نیست؟

چالش بزرگی اســت. ســخت‌تر از آن، بازی کاراکترهای مختلف با یک لهجه 
است. فرض کنید در یک فیلم هم دکتر آبادانی باشید و هم آپاراتچی آبادانی؛ 
تفاوت قائل شــدن میان این دو دشــوار اســت. امــا من چنیــن چالش‌هایی 
را می‌خواهــم و از انتقــاد هم نمی‌ترســم. برعکــس، برخی همــکاران از ترس 
نقد سراغ نقش‌های ســخت نمی‌روند. برای من نقش‌های ســاده فقط فان 

محسوب می‌شوند.

اگر دســتمزدی بــالا برای نقشــی کــه دوســت ندارید پیشــنهاد شــود، قبول 
می‌کنید؟

اگر به ابتذال کشــیده شــوم، هیچ‌وقت. اما اگر نقشی ســالم باشد، حتی اگر 
دوستش نداشته باشــم می‌پذیرم، چون تبدیل آن به یک کاراکتر قابل باور، 
خودش چالش اســت. نمونــه‌اش نقش مــن در »شــهرزاد« بــود. آن نقش را 
نمی‌پسندیدم اما آقای فتحی گفتند: »اگر تو بازی کنی، نقش را بالا می‌بری.« 
روز اول بی‌انگیزه بازی کردم و شب تا صبح خوابم نبرد. فردا با تمام توان سر 
صحنه رفتم و از هیچ، یک کاراکتر ساختم. این سختی‌هاست که بازیگری را 

برایم جذاب می‌کند.
نقش نادر آپاراتچی در »سینما متروپل« چه ویژگی‌هایی داشت؟

در ابتدا قرار بود نقش دیگری بازی کنم، اما بعد از دورخوانی و تســت گریم، 
نقش نادر به من پیشنهاد شد. خیلی خوشحال شــدم. اولین چالش، لهجه 
آبادانی بود. بعد هم یادگیری کار با دســتگاه آپارات. کارشناسی کنارمان بود 
که همه چیــز را آموزش داد. یادم هســت لنز آپارات پیچ‌هایی داشــت که باز 
نمی‌شد. کارشناس گفت با چکش آرام ضربه بزن. وسط فیلمبرداری وقتی 
این کار را کردم، آقای زرین‌دست با تعجب گفت: »هومن جان، داری چه کار 
می‌کنی؟ این لنز حســاس اســت!« و من توضیح دادم که کارشــناس چنین 

راهکاری داده. این لحظات برایم خاطره‌انگیز شد.
کدام بعُد از شخصیت نادر برایتان جذاب‌تر بود؟

اینکه او را از زندان آزاد می‌کننــد تا آپارات را راه بیندازد و بعد معلوم می‌شــود 
همه‌اش صحنه‌ســازی بوده. نادر مثل خود من عاشــق سینماست و همین 

نزدیکی، شخصیت را برایم دوست‌داشتنی کرد.
کدام صحنه فیلم را بیشتر دوست داشتید؟

صحنه پایانی که جاسوس را شناسایی و دستگیر می‌کنند.
بداهه‌گویی در این فیلم داشتید؟

خیر. مــن هیچ‌وقت بداهه‌گویی نمی‌کنم مگر نویســنده اجــازه بدهد. چون 

بداهه من، بازیگر مقابل را هم مجبور می‌کند واکنش نشان دهد و این زنجیره 
می‌تواند متن را به‌هم بریزد. حتــی اگر کارگردان هم اصرار کنــد، بدون اجازه 

نویسنده این کار را نمی‌کنم.
کار با باشه‌آهنگر چه تجربه‌ای بود؟

ایشان در دورخوانی‌ها بیشترین هدایت را دارند. سر صحنه فقط میزانسن 
می‌دهند. چون می‌دانند دقیقاً چه می‌خواهند. دکوپاژشان حساب‌شده است 

و همین باعث می‌شود بازیگر سر صحنه اذیت نشود.
با کارگردان‌های جوان هم کار می‌کنید؟

بله. بارها با جوان‌هــا همکاری کــرده‌ام. کافی اســت متن و نقش را دوســت 
داشته باشم. آن وقت تمام تلاشم را می‌کنم تا نتیجه رضایت‌بخش باشد.

بازخورد مردم نسبت به نقش‌های کمدی‌تان چگونه است؟
خیلی‌هــا هنــوز »دودکــش« و »دزد و پلیس« را بــه یــاد دارند. مــردم معمولاً 
لحظات شاد را بیشتر به خاطر می‌سپارند، برای همین کارهای کمدی بیشتر 
در ذهنشان می‌ماند. این بازخوردها برایم شیرین است، اما چیزی که واقعاً 
خوشحالم می‌کند این است که تماشاگر تئاتر، نقشم را به یاد داشته باشد. در 

تئاتر فرصت یک‌بار نمایش داریم و اثرگذاری سخت‌تر است.
بین کمدی و جدی کدام را ترجیح می‌دهید؟

هیچ فرقی ندارد. متن برایم مهم است و بعد هم پارتنر بازی. بهترین هم‌بازی 
کمدی من همیشه بهنام تشکر بوده اســت. او در صحنه به دنبال تصاحب 
موقعیت کمدی نیســت و فضا را تقســیم می‌کند. این نشــان‌دهنده درک و 

شعور بازیگر است.
از کارهای جدیدتان بگویید.

فیلم سینمایی »جفت شیش« با لهجه مشهدی دارم. سریال »بادار« با لهجه 
زابلی هم‌اکنون از تلویزیون پخش می‌شود و »شاه علیمردان« با لهجه بختیاری 

در حال تولید است.
بازی با لهجه زابلی برایتان سخت بود؟

خیلی، لهجه مثل راه‌رفتن روی تیغ اســت؛ اگر خوب اجرا نشود، مردم بومی 
سریع متوجه می‌شوند. در پشت صحنه »بادار« فردی فکر کرد واقعاً زابلی‌ام 
و نشــناخت، این برایــم خوشــحال‌کننده بــود. امــا در فیلــم »لیپار« بــا لهجه 
سیستانی، چند نوجوان بومی به شوخی گفتند: »تهرونی ادای ما رو در میاره!« 
یعنی موفق نبودم. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد کار با لهجه چه‌قدر ظریف و 

دشوار است.
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